مقدمه

      تاریخ بیش از یکصد سال گذشته جهان و میهن مان بویژه از انقلاب مشروطه تا کنون، عملکرد قانون همیشگی حاکم بر جامعه های طبقاتی و تاثیر سرنوشت ساز آن بر جامعه ها بویژه جوامع زیر سلطه می تواند بزرگترین درس های تاریخی را برای همه هم میهنان ما بویژه در شرایط بسیار بغرنج کنونی در بر داشته باشد.

     وین سانت ناوارو اقتصاد دان بزرگ مارکسیست آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد در نوشته خود تحت عنوان « نئولیبرالیسم یک عملکرد طبقاتی » این واقعیت را به روشنی باز گو می کند و می نویسد :

      «بخشی از افراد بر این باور قرار گرفته اند که کشمکش اساسی و امروز جهان میان شمال ثروتمند و جنوب فقیر است اما در واقع شمال و جنوب هر دو طبقات مخالف هم دارند که متحدانی برای خود در سطح جهان بوجود آورده اند . این حقیقت هنگامی برای من روشن تر شد که مشاور رئیس جمهور شیلی (سالوادور آلنده) بودم. کودتای تحت رهبری پینوشه کودتای تحمیل شده شمال ثروتمند (ایالات متحده امریکا )نبود که به جنوب فقیر (شیلی) صادر شده باشد آنان که رژیم پینوشه را وحشیانه به شیلی تحمیل کرده اند طبقات برتر خود شیلی (بورژوازی کمپرادور- خرده بورژوازی،لایه های بالایی کاسبکاران ) بودند که آمریکا حمایتشان کرد. اما امریکا با سربازان مسلح به شیلی نیامده بود (جامعه امریکا مجموعه 240 میلیون آن امپریالیست نبود)حمایت کننده کودتا دولت نیکسون بود ،که در آن زمان در خود ایالات متحده محبوبیتی نداشت.(با ارسال نیرو های ارتش برای سرکوب اعتصاب معدن چیان به ویژه این محبوبیت به کلی از بین رفته بود ). فقدان آگاهی از واقعیت وجودی طبقات اجتماعی سبب می شود تمامی یک کشور و اغلب ایالات متحده آمریکا محکوم شود اما در حقیقت این طبقه کارگر و زحمت کشان خود امریکا است که نخستین قربانی امپریالیسم است ».
     در توطئه های براندازی بسیاری از حکومت ها ،به گونه ای که استیفن کینز ،در کتاب «براندازی » نشان می دهد ، جای پای   سرمایه داران دلال وابسته به سرمایه داری جهانی را به روشنی مشاهده می کنیم آنها در تمامی کودتا های ضد ملی به تحریک امپریالیسم امریکا و با توطئه سیا ودر بسیاری موارد در اتحاد با اینتلیجنت سرویس دخالت داشته اند این بورژوازی کمپرادور بوده است که سرانجام با خیانت به منافع ملی خلق های کشور خود در فروپاشی حاکمیت های ملی- مردمی نخستین گام های موثر را بر داشته است . یکی از نمونه های درخشان این رویکرد طبقاتی کودتای ضد ملی 28 مرداد1332 علیه حکومت ملی – مردمی مصدق در کشور ما بوده است که واقعیت آن را با تکیه بر اسناد از طبقه بندی خارج شده سیا و اینتلیجنت سرویس ، استیفن کینز در کتاب یاد شده با شرح جزییات دقیق افشا کرده است .
      در تاریخ یکصد و پنجاه سال گذشته جامعه ی ما، عملکرد این قانونمندی تاریخی – که از کشفیات بزرگ مارکس- است به خوبی مشاهده می شود .

      در زمان روی کار آمدن امیر کبیر بود که بورژوازی دلال ، در ارتباط با ارتجاع فئودالیسم و دربار ناصرالدین شاهی و با پشتیبانی امپریالیسم مسلط بر جامعه آن زمان ما (انگلیس) و موافقت ضمنی امپریالیسم روس ، امیر کبیر ، این ابر مرد میهن پرست ما را کشت و یکی از بزرگترین ضربه های تاریخی را به آرمان های رو به رشد ما در راه دست یابی به دنیای مدرن وارد آورد .

    همین طبقه خیانت پیشه تاریخی ، در اتحاد با فئودالیسم رو زوال بود که با به شکست کشاندن آرمان های انقلاب مشروطه ، راه را برای موفقیت کودتای سوم اسفند رضا خان و استقرار دیکتاتوری پهلوی ها به مدت بیش از نیم قرن هموار ساخت و زمانی که آلمان فاشیسم به پیروزی هایی در جبهه شرق دست یافت ، لایه هایی از همین طبقه ، میخواست را ه را برای سلطه فاشیست ها بر میهن عزیز ما هموار سازد و مقدمات اتحاد دیکتاتوری رضا خانی را با آلمان فراهم کرده بود ؛ اما پس از شکست فاشیسم و تبعید رضا شاه در فاصله سال های 1320 تا مرداد1332 پس از عقب نشینی موقت اجباری در برابر خیزش توده ها این بار لایه هایی از این طبقه نوکری امپریالیسم امریکا را پذیرفتند و در اتحاد با اربابان پیشین خود ( امپریالیسم انگلیس ) علیه دولت ملی دکتر مصدق کودتای ننگین 28 مرداد را راه انداختند و به استقرار دیکتاتوری محمد رضا شاهی و سرانجام « انقلاب سفید » و به اصطلاح «رستاخیز » - ضد مردمی او – یاری رساندند.

      بورژوازی ملی دومین گروه طبقاتی عمده در جامعه ما است که طی یک قرن گذشته ، به دلیل عدم رشد صنایع بومی از یک سو و از سوی دیگر سلطه امپریالیست ها ی انگلیس ، روس و سرانجام امریکا نتوانسته است جنبش های مردمی ما را هرگز تا به آخر و به درستی رهبری کند این گروه طبقاتی هر زمانی که جامعه ما دچار بحران شده است در مقابل بورژوازی کمپرادور مسلط عقب نشینی کرده و تسلیم آن شده است .

      نیروی اجتماعی دیگری که ترکیبی از بورژوازی کمپرادور (وابسته) و بورژوازی ملی است و در لباس مذهب به میدان آمده که ما آن را با عنوان کلی «اسلام ســـیاسی» می شناسیم ؛ نقش این گروه پس از گذشت سی سال از حاکمیت بلا منازع اش – با وجود پشتیبانی پنهان و آشکار دولت های سرمایه داری اروپا وتا حدودی ژاپن و چین – در به شکست کشاندن جنبش های مردمی ما از زمان جنبش ملی نفت تا کنون ، برای هیچ دانش آموز واقع بین تاریخ پوشیده نیست  
               جنبش چپ  

      نیروی مهم دیگر تاثیر گذار در تمامی دوران های تاریخ گذشته نزدیک ما طبقه وسیع پرولتاریا (زحمت کشان جسمی و فکری ) می باشد.
علی رغم اشتباهات کم و بیش کوچک و بزرگ رهبری های جنبش چپ که ما آنها را از این پس با عنوان کلی «نیرو های آزادی خواه و برابری طلب » می نامیم ؛ در طول یک قرن گذشته فداکارترین افراد را برای حمایت از جنبش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه داشته است  و برآیندی از ترکیب زندان های سیاسی و کشته شدگان در راه استقلال و آزادی و جنبش های ضد امپریالیستی این حقیقت تاریخی روشن می شود که اکثریت چشمگیری از رهروان جنبش های مردمی ما را «چپ ها » نمایندگان توده های زحمتکش و روشنفکران انقلابی چپ تشکیل می دادند .
      در باز نگری به ساختار طبقاتی جامعه کنونی مــــیهن مان به روشـــنی مشاهده می کنیم که بیش از 90 درصد افراد جامعه ما را – همانند همه جوامع در حال رشد – افراد زحمتکش ، کارگران جسمی و فکری تشکیل می دهند و این خود بزرگترین دلیل تکیه ما بر نقش تاریخ ساز زحمت کشان در تاریخ کنونی و آینده جامعه مان می باشد. آنچه در گره گاههای مهم تاریخی به چشم میخورد  ، در بیش از یک قرن گذشته {صرف نظر از اشتباهات رهبری جنبش های چپ ؛به علت عدم آگاهی ذهنی در بخش عمده آنها و گاه وابستگی های اشتباه آمیز رهبری هایشان به چپ جهانی ( اتحاد شوروی ، انترناسیونال سوم ، چین و ...) این است که هر زمان شرایط عینی کم و بیش آماده بود ، به علت اشتباه رهبران این جنبش ها به ناکامی کشیده  شدند.
     ما یکی از علت های اصلی این اشتباه تاریخی را در « خود کم بینی » رهبری جنبش های چپ می بینیم  که خود ناشی از عدم آگاهی آنها و شناخت ناقص شان از تاریخ مردمی جهان و میهن مان در مطابقت با سوسیالیسم علمی مارکسیستی و بویژه اصل اساسی « طبقات و مبارزه طبقاتی »، منافع طبقاتی و عدم شناخت شرایط اجتماعی –اقتصادی کشورمان بوده است . این نا آگاهی ها بنا به گفته وین سانت ناوارو در مقاله یاد شده به گونه ای خودکشی گروهها ، سازمان ها یا احزاب چپ انجامیده است .

          چه باید کرد ؟

     امروزه پس از گذشت سی سال از انقلاب بزرگ مردمی سال 1357 ما این حقیقت که نظام اسلامی بیش از تمامی دوران های گذشته پایگاههای اصلی خود را در میان اقشار مختلف جامعه از دست داده بر کسی پوشیده نیست . جامعه ما را بحران های عمیق اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در خود فرو برده اند .گرانی ، تورم و علی رغم میلیارد ها دلار افزایش در آمد های نفتی فقر چشمگیر قریب به %40 جامعه مورد اعتراف سردمداران سیستم نیز می باشد و برای برون رفت از این بحران های عمیق اقتصادی ، - قشر بورپوازی کمپرادور – مذهبی حاکم هیچ برنامه مشخص و تاثیر گذار را ارایه نداده و نمی تواند بدهد زیرا برای پایه ریزی استقلال اقتصادی و بریدن از نظام جهانی سرمایه ، نیاز به برنامه ریزی های روشن و مشخص اقتصادی و پایه ریزی زیر بنای اقتصاد متکی به شرایط و امکانات بومی است که تنها با کاربرد تمامی امکانات وسیع جغرافیایی و سوق الجیشی و همه استعداد های نهفته در صد ها هزار متخصص ایرانی عاشق میهن در داخل و خارج کشور می تواند تمامی دشواری های بغرنج یاد شده را حل کند ودستیابی به چنین هدفی تنها و تنها در یک نظام مستقل و به واقع دمکراتیک میسر است.
     در بخش سیاسی : دیکتاتوری ، سرکوب تمامی آزادی های مدنی و عدم تحمل هر نوع ندای مخالف حتی از جانب دگر اندیشان مذهبی به اندازه ای گسترش یافته که نظام حاکم بر جامعه ما را می توان یک نظام توتالیتر کاملا مشابه نظام های فاشیستی  قرن بیستم – در پاره ای از زمینه ها بسیار خشن تر از آن ها – به حساب آورد .
  در زمینه های اجتماعی : فساد، رشوه خواری بسیار گسترده و نیمه عریان ، فحشای بی سابقه و وسیع ، اعتیاد که دهها هزار جوان را در چنگال خود گرفتار کرده است ، سقوط تمامی معیارهای اخلاقی و انسانی و سر انجام پرستش بت واره پول که به عنوان تنها پشتیبان تامین زندگی به حساب می آید ، انچنان ابعادی به خود گرفته است که در هیچ یک از دوران های گذشته سابقه نداشته و مجموعا " جامعه ما را تا سر حد تلاشی و سقوط نهایی کشانده است. در چنین دوران وانفسایی به واقع  چه باید کرد ؟
      گسترش بی سابقه تاریخی بحران های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور ما از یک سو ، و این واقعیت بسیار مهم که تمامی اقشار برای نجات از این بحران ها آمادگی بالقوه برای هر گونه فداکاری ، همانند گذشته های تاریخی ما دارند از سوی دیگر به علت تجربیات تلخ گذشته و آموزه های خود از تاریخ انقلاب مشروطه تا کنون به نظر ما هرگز دیگر به دنبال یک «رهبر» هر اندازه کاریسماتیک که باشد ؛ یا یک سازمان یا حزب هر اندازه هم که گسترده و فراگیر شود نخواهند رفت.
   بنابر این با توجه به آنچه ذکر شد مهم ترین پاسخ تاریخی برای نجات جامعه و میهن مان ایجاد یک آلتر ناتیو متشکل مردمی و فراگیر یعنی  یک جبهه رهایی بخش سراسری ، پاسخ این مهم ترین کمبود تاریخی برای نجات جامه ما می باشد . با توجه به شرایط بی سابقه اختناق پلیسی ، ایجاد و سازمان دهی چنین جبهه ای در درون کشور تقریبا غیر ممکن است ؛ لیکن با توجه به امکانات وسیع و گسترش ارتباطات رسانه ای کنونی جهان به نظر می رسد تحقق چنین نیاز مهم تاریخی در خارج از کشور به خوبی امکان پذیر می باشد ؛. وجود نزدیک به 5 میلیون ایرانی مهاجر در کشور های مختلف جهان (کشورهای اروپایی ،امریکا و ...)که بیشتر به ناچار برای نجات خود و خانواده هایشان ترک میهن کرده و عشق به آزادی ،استقلال و عدالت اجتماعی و باز گشت به میهن برای تحقق این آمال ها ، همچنان در آنها شعله ور است این فرصت تاریخی سرنوشت ساز برای کشورمان را در اختیار شما هم میهنان خارج از کشور قرار داده است .
      ما آزادی خواهان و برابری طلبان پراکنده در سراسر میهن به کلیه هم میهنان مبارز درون و برون کشور پیشنهاد می کنیم در راه ایجاد چنین جبهه ای همه تلاش خود را به کار گیرند و برای روشن شدن هدف ها و پیشگیری از هر نوع انحراف های احتمالی آینده می توان با تعین خطوط قرمز مشخص در راه ایجاد چنین جبهه ای از هر گونه انحرافی در راه تحقق سه هدف پایه ای ده ها ملیونی جامعه مان پیشگیری به عمل آورد این دو خط قرمز اساسی :1 –استقلال کامل از سیستم سرمایه داری جهانی(امپریالیسم) و خط قرمز مهم دوم 2 – مبارزه با هر نوع دیکتاتوری و برنامه ریزی برای استقرار عدالت اجتماعی در آینده میهن مان است که تا کنون مورد پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق انسانهای آزادی خواه و مترقی داخل و خارج کشورمان بوده و میباشد. روشن کردن این خطوط قرمز می تواند بیش از نود در صد توده های ملیونی مردم میهن ما را در یک اتحاد استراتژیک تاریخی ( نه تاکتیکی و کوتاه مدت ) متحد و متشکل سازد . 
برقراری سلطه قاطع مردم بر تمامی منابع زیرزمینی و امکانات جغرافیایی ، حفظ تمامیت ارضی مملکت در یک سیستم دمکراتیک با تامین گسترده ترین اشکال حقوق ملیت ها و اقلیت های قومی یا مذهبی در چهار چوب جغرافیایی ایران،آزادی و دمکراسی بدون قید و شرط تمامی گروهها ، سازمان ها ، احزاب ، اجتماعات،روزنامه و مجلات و هر نوع نشریه مشروط بر این که مغایر با اصول اخلاقی و سلامت روانی اقشار مختلف جامعه نباشد، تمام آزادی های فردی همراه با حفظ حریم خصوصی افراد و خانواده ها ، باید هدف تامین اصلی جامعه باشد . 
      بدیهی است بدون تامین آزادی های دمکراتیک ، هر سیستم حکومتی که تشکیل شود ، دیر یا زود پایگاههای مردمی خود را به علت عدم مشارکت توده ها در حل و فصل دشواری های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از دست می دهد و برای مقابله با جنبش های اجتناب ناپذیر مردمی سر انجام به دامن امپریالیسم جهانی سقوط خواهد کرد ؛ لذا دومین خط قرمز روشن و مشخص جبهه رهایی بخش سراسری نفی هر گونه استبذاذ و تضمین آزادی کامل مطبوعات،رسانه ها ی گروهی ،احزاب ،گروهها و اجتماعات است.
      با انتخاب چنین هدف های انسانی و مردمی ،با مشارکت میلیونها جوان که اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و همراهی بیش از 90% مردم و ایرانیان مترقی و آزادی خواه خارج از کشور ، ما می توانیم به این اتحاد تاریخی دست یابیم . 

     برای ایجاد چنین جبهه ای باید همان گونه که در فراخوان «گروهی از هم میهنان داخل و خارج کشور»، پیشنهاد کرده بودند  باید نخست به ایجاد رسانه های فراگیر(رادیو و تلویزیون) و در صورت امکان نشریه، ارگان رسمی برای جبهه گامهای اساسی عملی و سریع برداشته شوند این رسانه ها می توانند بزرگترین نقش ممکن را در راه دست یابی به چنین هدف هایی ایفا کنند . ما از همه ی  هم میهنان عزیزمان در خارج کشور که از امکانات عملی بسیار گسترده تری در این راه برخوردارند می خواهیم تمامی توان خود را برای تحقق چنین آرزویی به کار برند و یقین داشته باشند که هم میهنان آنها در درون کشور چنانچه شکل گیری و اعلام نکات اصلی مشترک گروهها،احزاب و افراد مستقل برای شان به خوبی روشن باشد در گسترش سراسر ایران با ایجاد دهها هزار هسته غیر متمرکز اما در حول محورهای کلی تعیین شده به وسیله جبهه پیشنهادی همچون پایگاههای عملی برای تحقق هدف های جبهه آماده به کار خواهند بود و هر یک در حد توان خود برای برقراری ارتباط با مرکزیتی که تشکیل یافته و در خارج متمرکز خواهید کرد، تلاش لازم خواهند کرد . در راه تحقق چنین آرمان بزرگی سدها و موانع متعددی وجود داشت که به نظر ما بیشتر آن ها اکنون وجود ندارند. مهمترین این موانع توهم ها و یا ترس نیروها و عناصر بالقوه این حرکت بزرگ اجتماعی بود که یاد آوری آنها را مفید می دانیم.
از بین رفتن توهم های تاریخی

      در راه ایجاد تشکل واقعی در یک جبهه سراسری حد اقل سه توهم مهم وجود داشت : نخست اینکه اسلام سیاسی که با شعار های دمکراتیک و استقلال طلبانه (ضد امپریالیستس)و با وعده های بسیار برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی ، رهبری یکی از با شکوهترین جنبش های خلقی قرن بیستم را با حضور میلیون ها مردم شیفته استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی رهبر می کرد به شکل بورژوازی کمپرادور (وابسته)، و این بار در لباس مذهب (سیاسی) با برخورداری از پشتیبانی های مخفی و عـــلنی اینتلجنت سرویس و سیا ...و سرمایه داری جهانی (اروپا،ژاپن، روسیه،چین )چیرگی خود را حفظ کرد و همه گروههای دگراندیش را یکی پس از دیگری متلاشی و با کشتاری که در تمامی تاریخ گذشته میهن مان و بسیاری از کشورهای جهان سوم بی سابقه بوده و هست ( همانند کشتار های چند ده هزار نفری سال های 68-61 ) سلطه بلا منازع یک دیکتاتوری فاشیستی – مذهبی را بر سرزمین ما گسترده است. و با بهای بسیار گزاف تاریخی ، نابودی جان دهها هزار جوان پرشور انقلابی وابسته به گروهها و احزاب مختلف چپ ،ملی و مذهبی این توهم که مذهب سیاسی هم میتواند رهبری یک چنین جنبش عظیم مردمی و دمکراتیک را به درستی پیگیری کند نه تنها از ذهن تمامی دگر اندیشان وابسته به طرز تفکر ها و اید ئولوژی های مختلف بلکه از ذهن بخش عمده ای از خود جناح حاکم مذهب سیاسی نیز زدوده شده است. *

      دومین توهمی که کم و بیش از ذهن بسیاری از پیش کسوتان اپوزوسیون زدوده شده است این است که بحرات های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی جامعه ما آنچنان ابعاد گسترده و وسیع به خود گرفته است اکثریت اپوزوسیون داخل و خارج اکنون بر این باورند که هیچ سازمان یا حزب واحدی – هر چند گسترده – قادر به حل مسایل بزرگ یاد شده نخواهد بود . (و مردم ما ، بویژه پس از انقلاب 57 به دنبال هیچ رهبر واحدی هر اندازه هم کاریسماتیک  باشد نخواهند رفت )
        توهم سوم این که بویژه با فرو پاشی اتحاد شوروی  از ذهن پیش کسوتان بورژوازی ملی و ملی – مذهبی ها زدوده شده است وابستگی جنبش های چپ به اتحاد شوروی ( یا چین و  ...) بود که با فرو پاشی سیتم به اصطلاح سوسیالیستی این توهم نیز  زدوده شده است
 *در این جا لازم است دید گاههای یکی از گروههای مستقل و چپ را که خود قربانیان قابل توجهی در راه مبارزه با دیکتاتوری فاشیستی – مذهبی داده و کم و بیش متلاشی شد یاد آوری کنیم که خطر سلطه دیکتاتوری حاکمیت مذهب سیاسی را در دو رساله (کاست روحانیت و صدای پای فاشیسم )به موقع گوشزد کرد که با تاسف فراوان مورد توجه دیگر گروهها واز جمله حزب توده قرار نگرفت که هیچ بلکه بوسیله رهبر آن حزب به لقب «تربچه های پوک» نیز مفتخر شد !
با توجه به آنچه یاد آوری شد تصور می کنیم درک ضرورت تاریخی و اجتناب نا پذیری تشکیل « جبهه رهایی بخش سراسر ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری » برای کلیه انسان های مترقی و خواهان استقلال ، آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی کاملا روشن شده است .
     با توجه به آن چه ذکر شده به خوبی روشن می شود که اکنون تمامی سازمان ها ، گروهها،احزاب و افراد مستقل یا وابسته به جنبش چپ (مارکسیستی )،بورژوازی ملی (جبهه ملی) نهضت آزادی ،حزب ملت ایران ،حتی بخشی از سلطنت طلبان ،احزاب توده، دمکرات و همه وهمه می توانند در این جبهه رهایی بخش سراسری نقش تعیین کننده داشته باشند بانضمام هر سازمان ،حزب یا تشکلی که به روشنی و با قاطعیت دو خط قرمز پیشنهادی را بپذیرد در کنار (همه و ما در این جبهه) قرار خواهد گرفت. با تکیه بر خط قرمز های یاد شده- استقلال به مفهوم عدم وابستگی کامل و بدون قید وشرط به سرمایه داری جهانی و آزادی و دمکراسی به مفهوم مخالفت با هر گونه دیکتاتوری – با نگاهی واقع بینانه در جامعه ما بیش از 90 % مردم، وابسته به طبقات و اقشار مختلف اجتماعی ،نیروی بالقوه عظیمی که آمادگی حرکت در راه سازمان دهی و تشکیل چنین جمهوری را خواهند داشت و با تکیه به همین دو خط قرمز اساسی است که می توانیم از همه احزاب ،سازمان ها و گروهها و افراد هم میهنمان در خارج و داخل خارج کشور (1)بخواهیم با محکوم کردن رسمی و جدی دخالت های سرمایه داری جهانی در سرنوشت کشور ما و سایر کشور های جهان سوم و بویژه منطقه خاورمیانه بویژه محکوم کردن یورش آنها به عراق و افغانستان و دخالت هایشان در لبنان و فلسطین ، به صفوف میلیون ها هم میهن داخل و خارج میهن شان بپیوندند.

      به نظر ما یک جبهه سراسری رهایی بخش را باید به عنوان اتحادی استراتژیک و تاریخی نه کوتاه مدت و تاکتیکی تلقی کرد و با تدارک گرد همایی هایی از هم میهنان خارج کشور که دو خط قرمز یاد شده را صادقانه پذیرفته و برای ایجاد چنین جبهه ای موضع گیری روشن و مشخص خود را اعلام می کنند جزییات برنا مه ها (اساسنامه) و هدف ها ...دور و نزدیک چنین جبهه ای را مشخص و با استفاده از امکانات ارتباطات گسترده جهانی از جمله (اینترنت) آن را به گونه ای رفراندوم در معرض دید هم میهنان عاشق استقلال ،آزادی و عدالت اجتماعی در سراسر میهن  مان و سراسر جهان قرار دهند

دستان توانای همه هم میهنان داخل و خارج کشور،عاشقان

استقلال،آزادی و عدالت اجتماعی در سراسر میهن مان ایران

را به گرمی می فشاریم
------------------------------------------------------------------------------------

1)در این جا بویژه حزب کمونیست کارگری و منشعبین از آن ، سازمان های مجاهدین خلق و شورای مقاومت گروه های متعدد تحت عنوان « جبهه ملی» ومشروطه خوهان  مورد توجه می باشند که در نوشته ای جداگانه به آنها خواهیم پرداخت 
پیام کوتاه ما به این دو جریان و نیز و گروههای مختلف و متعدد تحت عنوان جبهه ملی و گروههای مختلف سلطنت طلب آن است که صمیمانه و با همین دعوت مکتوب می خواهیم :نخست نگرش خود را به دو خط قرمز اعلام شده در این نوشته و فراخوان های متعدد دیگر به منظور دعوت تشکیل «جبهه رهایی بخش ضد امپریالیست و ضد دیکتاتوری »و نیز برخوردشان را با سه مولفه ( هدف های کلی ) مشترک خلق ؛ استقلال ،آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی بویژه در برخورد با سرمایه داری جهانی و امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا روشن کنند و موضع قطعی خود را اعلام نمایند و دوم اینکه : از پیگیری های گذشته خود در رابطه با «رهبر سازی »؛«چهره سازی» و «کاریسماتیک جا زدن » ،این یا آن فرد یا افراد به عنوان رهبر یارهبران همه خلق و جنبش در پیش میهن مان ، چشم پوشی نمایند تا مطمئن باشند آغوش میلیون ها انسان آزادی خواه و برابری طلب سراسر میهنمان به روی آنها باز است به گونه ای که بتواند نقش تاریخ ساز خود را به درستی ایفا کند .
     بدیهی است این سه جنبش همانند تمامی گروهها ،سازمان ها و احزاب و افراد مستقل نمی توانند هدفهای سازمانی ،ایدئولوژیک خود را با برخورداری از آزادی کامل و بدون قید و شرط تبلیغ آنها در چهار چوب کادر اعلام شده جبهه دنبال کنند.
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